
ــرف  ــک ط ــدام ی ــر ک ــه ه کلاغ و گرب
نشســته‌اند.

کلاغ: قارقار... گربه: میو
قصّه‌گـو )وارد می‌شـود(: سالم سالم، 
)چنـد  خوبیـن؟  احوالتـون؟  حالتـون، 
بـار بـه ایـن طـرف وآن طرف مـی‌رود. 
دسـتش را کنـار گوشـش می‌گـذارد و 
می‌گویـد:( صـدای فیش‌فیـش می‌یـاد. 

می‌شـنوید؟
کلاغ: قارقار، شاید صدای ماره!

قصّه‌گـو: نـه جانـم، صـدای آبـه. علـی 
کوچولـو، علـی باغبـون، آب مـی‌ده بـه 

گلاشـون.
)ناگهـان با تعجّـب به تماشـاچی‌ها نگاه 
می‌کنـد( ای داد، یک‌دفعـه چـی شـد! 
چـرا دیگه صـدای فیش‌فیـش نمی‌یاد؟
علـی )بـا کولـه‌ی مدرسـه وارد صحنـه 

می‌شـود(: کارم تمـوم شـد. وقتشـه برم 
مدرسه.

کلاغ: قارقـار، مـی‌ری مدرسـه کـه چـی 
؟ بشه

علی: که خوندن یاد بگیرم.
کلاغ: اینکه دیگه مدرسه رفتن نمی‌خواد. 
مدرسه  هم  اصلًا  بخونم.  بلدم  منم 

نرفته‌ام. ببین، قارقارقارقار...
بدوبـدو  )از گوشـه‌ی صحنـه  خـروس 
می‌آیـد.(: قوقولـی قوقـو کلاغـو! باز چی 
فریـاد  بی‌خـودی  می‌زنـی؟  داد  شـده 

می‌زنـی!
کلاغ: بیا ببین، علی می‌خواد بره مدرسه 

خوندن یاد بگیره.
خـروس: چه حرفـا! خوندن که مدرسـه‌ 
رفتـن نمی‌خـواد. منـم بلـدم بخونـم؛ به 

چـه خوبی! ببیـن، قوقولـی قوقو...

مهری ماهوتی

که چی بشهکه چی بشهکه چی بشهکه چی بشهکه چی بشهکه چی بشه
نمایشنمایش

بازیگران:
قصّه‌گو، بچّه)علی(، گربه،  کلاغ، خروس

 اين تصويرها را ببر. به چوب بستنی بچسبان و نمايش را اجراك ن.
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والدین و مربّیان عزیز:
‏ اجرای نمايشنامه به کودک فرصت می‌دهد خود را ابراز کند.

‏ اجرای نمايشنامه مهارت گفت‌وگو را در کودک تقويت می‌کند.
‏ می‌توانیم در تهيّه و ساخت وسايل لازم برای نمايش، نقش 

تسهيلگر را داشته باشيم.
‏ احتمال دارد کودکان، روي صحنه‌ی نمايش، برای يادآوری متن 

نمايشنامه و... به کمک ما نیاز داشته باشند! تنهايشان نگذاریم.



جــای  می‌آیــد(:  علــی  )کنــار  گربــه 
مدرســه‌رفتن، بیــا پیــش من. خــودم بهت 
خونــدن یــاد مــی‌دم. میــو میو حــالا تو بگو.
)گربـه و کلاغ و خـروس دور علـی را 

گرفته‌انـد و همهمـه می‌کننـد.(
قصّه‌گـو: طفلکی علی کوچولو حسـابی 

شده. گیج 
پشــتش  روی  را  )کولــه‌اش  علــی 
می‌گــذارد(: ای بابــا، مــن می‌خــوام 
ــرم.  ــاد بگی ــدن ی ــه خون ــرم مدرس ب

نقّاشــی بکشــم.
گربه )با هیجان(: نقّاشـی! شکل من‌رو 

هم می‌کشـی؟
کلاغ: من چی؟

خــروس: مــن، مــن، شــکل من‌روهــم 
ــرم.  ــاج روی س ــن ت ــا همی ــش؛ ب بک

ــگل‌ترم. ــه خوش ــن از هم م
گربـه: من که می‌گم همین جا بشـین. 

ما رو ببین و شـکلمون رو نقّاشـی کن. 
می‌ری مدرسـه که چی بشـه!

علـی: باشـه، باشـه. امّـا من می‌خـوام با 
سـواد بشـم. بتونم قصّه بخونم. شـاید 

هم قصّه‌ی شـما رو بنویسـم!
گربه: قصّه‌های منم می‌نویسی؟ اسمش 

رو بذار قصّه‌های پیشی.
علی: حالا فهمیدید چرا باید برم مدرسه؟ 
دیگه نگید می‌ری مدرسه که چی بشه. 
اگر دیر برسم، هیچ کدومش نمی‌شه. 
هیچ چی یاد نمی‌گیرم، نه خوندن، نه 

نوشتن و نه نقّاشی. فهمیدی پیشی!
گربـه: کاشـکی می‌شـد منـم بیـام! میو 

میو....
خروس: قوقولی قوقو، زودباش برو.

کلاغ: قارقار، برو خدا نگه‌دار.
قصّه‌گو: منم دیگه باید برم. خیلی خیلی 

کار دارم. آخه من آموزگارم.
آبان  1403

2

27


